
70
کرگدن اسپانیا/ شماره یکم خرداد 1401

مقاله نخست: پو
در ميــان هندی‍هــا مثالــی وجــود دارد کــه می‍گويــد اگــر شمــا 
بخواهيــد لامــپ آشــپزخانه خــود را عــوض کنيــد بــه ســه 
نفــر نيــاز داريــد: کســی پرســيد چــرا ســه نفــر؟! گفــت چــون 
يــک نفــر بــالای نردبــان می‍ــرود و لامــپ را نگــه می‍ــدارد و 
دو نفــر نردبــان را می‍چرخاننــد! ايــن مثــال، حکايــت ذهــن 
پيچيــده و بــه دور از ســادگی اســت کــهي ــک عمــل آســان 
را ســخت و مشــکل می‍کند. بر اين اســاس، در دو مقاله 
نــگاه کوتاهــی بــه دو اصــل از حکمــت لائوتــزو مــی انــداز يم

کــه 25 قــرن قدمــت دارنــد.
اصــل نخســت، پــو )Pu( ناميــده می‍شــود. واژه پــوي عــي 
كُنــده نتراشــيده. پــو کيفيــت همــه چيزهــا و حتــی انســان در 
حالــت ســاده و طبيعــی اســت. بــر ايــن اســاس، چيزهــا در 
ســادگی طبيعــی و ذاتــی شــان نوعــی توانايــی خــاص دارنــد 
كــه اگــر آن را از دســت بدهنــد کيفيت‌هــای وجودشــان 
پــو و ســادگی ذهــن،  ضعيــف و حتــی نابــود مي‌شــود. 
از ســكوت، مراقبــه و ارتبــاط بــا طبيعــت بــه دســت مــی 
آيــد. ايــن ســادگی در همــه جنبــه هــای زندگــی ســالم ديــده 
می‌شــود: ســادگی در افــکار، اعتقــادات، رفتــار، گفتــار، 
منــش و روش زندگــی. ذهــن ســاده بــه معنــای ذهــن کــودن 
و احمــق نيســت. ذهــن ســاده، ذهــي آرام و ســاكن اســت. 
شــخص در ايــن حــال از توانايــی هــای خــود آگاه اســت. 
او تــاش نمــی کنــد تــا ماننــد کــسِ ديگــری باشــد. همــان 
طــوری کــه هــر آفريــده توانايــی هــای خــود را دارد. بــه عنــوان 
مثــال گربــه در شــكار بســيار ماهــر اســت. او بــا دقــت و 
توجــه، بــه خوبــی کمــن می‌کنــد و در زمــان مناســب مــی 
جهــد و شــکار را بــه چنــگ مــی‌آورد. امــا وقتي‌كــه توجــه 
او بــر شــكار متمركــز اســت، خــود بــه ســادگی بــاي ــک 
تــوری قابــل شــكار اســت. از ســوی ديگــري ــك گاو نــر 

بــه ســادگی اســر و گرفتــار نمــی شــود. امــا بــا وجــود همــه 
قدرتــش، نمــی توانــدي ــك مــوش شــکار کنــد. تــاشي ــک 
گاو نــر بــرای شــکار کــردن بــه ماننــدي ــک گربــه رفتــاری 
احمقانــه و بــی ثمــر اســت. بــه عبــارت ديگــر هــر رفتــاری 
مــردم در  مــكان و مناســبت خــود را دارد. بســياری از 
كار اشــتباه، ازدواج اشــتباه و خانــه اشــتباه گــر كرده‌انــد. 
موضوعی که برايي ک شخص باشكوه و هيجان انگيز 
اســت مــی توانــد بــرای ديگــری دام و تلــه باشــد. ذهــن 
ساده )پو( توانايی ها و محدوديت های خود را می داند 
و بــر اســاس آنهــا عمــل مــی کنــد. عاقــل محدوديت‌هــای 

خــود را مــی دانــد و احمــق نمــی دانــد.
ذهن ســاده، ديدن واقعيت‌ها اســت، آنچنان كه هســت. 
پــو، چــون آينــه بازتــاب دهنــده واقعيــت اســت پــس همــه 
چيــز را بــه درســتی و آنچنــان کــه هســت درک مــی کنــد.  
دور شــدن از ســادگی و روانــی در انديشــه و رفتــار باعــث 
برهــم خــوردن روابــط، نيــاز بــه دورغ‍گويــی و پنهان‍ــکاری و 
تظاهــر بــه داشــن کيفيــت هــا و توانايــی هايــی مــی شــود 
کــه در نهــاد شــخص وجــود ندارنــد و زمينــه خودخواهــی 
و خودســتايی را فراهــم می‍کنــد. شــخص بعــد از مدتــی بــه 
دليــل تکــرار دورغ‍هــای خــود، آنهــا را بــاور می‍کنــد و آنچــه 
را کــه در مــورد خــود بــه فراوانــی بيــان و تکــرار کــرده، واقعــی 

می‍پنــدارد. 
در مقابــلِ ســاده بــودن، ذهن‌هايــي هســتند كــه دانســتگي 
را بــراي هوشمنــدي و محاســبه مي‌خواهنــد تــا مهــم و برتــر بــه‌ 
نظــر بياينــد. ذهــن‌ برخــی افــراد، دانســتگي را بــراي تفســر، 
ذهن‍هــا گاهــی  ايــن  مي‌خواهــد.  شــكايت  و  عيب‍جويــي 
مي‌ترســند، تأمــل مي‌كننــد و وســواس بــه خــرج مي‌دهنــد و 
گروهــي ديگــر از آنهــا بــا دانســتگي، عقايــد و ايده‌آل‌هــاي 
ذهــي مي‌آفريننــد تــا كــه بــه نظــر حكيــم و عاقــل بياينــد. 

رضا صادقی

سكوت، مراقبه و ارتباط
ذهن ساده، ديدن واقعيت‌ها است، آنچنان كه هست. پو، چون آينه بازتاب دهنده 

واقعيت است پس همه چيز را به درستی و آنچنان که هست درک می کند

سایه سار/ مهارت زندگی
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هريــك از ايــن روش‌هــا، آدمــي را از شــادي و رهايــی دور 
می‍کنــد.

رفتــار  در  ســادگی  تــا  می‍شــود  باعــث  ذهــن  ســادگی 
بــردن از زندگــی و  لــذت  بــه ســادگی در  و خواســته‍ها 
هديه‍هــای آن بــدل شــود. بــرای ايــن شــخص ديــدن طلــوع 
و غــروب آفتــاب در هــر کجــا لذت‍بخــش اســت، هــر کجــا 
تعصــب  بــدون  آفرينــش  و  جهــان  همــه  اوســت،  زادگاه 
نــژاد، مذهــب، عقيــده و جنســيت در چشــم و نــگاه او 

زيباســت. 
پذيرفــن  و  ديــدن  ســاده  بــودن،  ســاده  لاتزوتــزو،  پيــام 
بــه همــان صورتــی اســت کــه هســتيم. شمــا در  خودمــان 
بــه جــای لامــپ نردبــان  چــه مــواردی در زندگــی خــود 
مشــکل  و  ســخت  را  می‍چرخانيــد؟ کجــا خواســته‌ها  را 

می‍کنيدي ا به خاطر پيچيدگی‍های ذهنی، خود را از بودن 
در لحظــه و بهره‍منــدی از لذت‍هــای ســاده محــروم می‍کنيــد؟

در زيستن، به زم يننزديك باش
در انديشه، ساده باش

در تقابل، عادل و بخشنده باش
در راهبري، از سلطه‍جويي فارغ باش

در كار، كننده آنچه لذتت مي‌دهد باش
درخانواده، با حضور كامل باش

زماني كه به سادگي از آنچه كه هس تيخشنودي
نه قضاوت م‍يك نيو نه رقابت،
نزد همگان احترام خواهي داشت
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